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گزارشآچارکشى

بابــک زنجانی،کــه اکنون به عنوان متهــم نفتی در 
دادگاه حضور دارد، ادعاهای متعددی را درباره ثروتش 
مطرح کرده یا درباره اش مطرح می کنند که براســاس 
آن هــا، تا همین جــای کار زنجانی صاحــب قصری در 
خیابان فرشــته ، انگشــتر الماس و خودکار طلاســت؛ 
کارآفرینی با ثروت ۲۲ میلیاردیورویی و همســر یکی از 
بازیگران مطرح ســینمای ایران است. او از ساعتی ۵۰۰ 
میلیونی، ماشین هایی که نمی خواهد وزیر نفت سوارش 
شود می گوید؛ شایعاتی که خود زنجانی نیز به دامن زدن 
به آنها بی علاقه نیســت.  رئیس کل بانک مرکزی، پس 
از اعــلام ثــروت ۲۲ میلیاردیورویی زنجانــی، این خبر 
را تکذیــب کــرد و گفت: «این یک دروغ بزرگ اســت و 
هیچ گونه اسنادی در این باره وجود ندارد». داشتن خانه 
مجلل که بیشــتر به قصر شــبیه اســت را هم «رسول 
کوهپایــه زاده»، وکیــل زنجانــی، تکذیب کرد. داشــتن 
فرشــی از ابریشــم خالص، ســاعت و خودکار آنچنانی 
نیــز از دفاعیات خود زنجانی بیرون آمد که اگرچه هنوز 
مزین به برچســب تکذیب نشده اند اما سخنان غلوآمیز 
زنجانــی در دادگاه، صحت وجود چنیــن دارایی هایی 
را نیــز با تردید مواجه می کند. «امــان االله قرایی مقدم»، 
جامعه شناس، با تقســیم بندی شایعات به تند و سریع، 
وحشت آور، تفرقه افکن، خزنده و... به «شرق» می گوید: 
«شایعه براساس یک فرمول عمل می کند؛ ابهام بعلاوه 

اهمیت مســاوی است با شــایعه. هرچه یک موضوع 
برای مردم از اهمیت بالاتری برخوردار باشد و ابهام در 
زمینه آن هم بیشتر باشد، شایعه قوت بیشتری می گیرد 
و تبدیل به شــایعه خزنده می شود که از خطرناک ترین 
انواع شــایعه اســت». او اضافه می کند: «در بسیاری از 
مقاطــع تاریخ ایــران، مردم با رواج یک شــایعه باعث 
فروپاشــی یک دولت یــا به زیرکشیده شــدن یک مقام 
شــده اند. قتل امیرکبیر را این شــایعه که او می خواهد 
جای شــاه را بگیرد، رقم زد. پــس از حمله مغولان به 
ایــران، آنهــا حکومت های محلی چندی در کشــور به 
وجود آوردند کــه برخی از آنها را مردم با همین نیروی 
شــایعه از بین بردند. از منظر جامعه شناســی، شایعه، 
کودتای خزنده است». براســاس ادعای زنجانی، او در 
دوران ســربازی توســط آیت االله هاشمی رفسنجانی به 
محسن نوربخش، رئیس کل وقت بانک مرکزی، معرفی 
می شــود تا برای او رانندگی کنــد. از این طریق زنجانی 
با نوربخش ارتباط پیدا و نوربخــش برای مبادله ارز از 
زنجانی اســتفاده می کند و این می شــود سکوی پرش 
متهــم نفتی. این ادعا چندی بعد توســط بانک مرکزی 
تکذیب شــد. قرایی مقدم در این زمینه می گوید: «امروز 
دیگر بسیاری از جامعه شناسان به این نتیجه رسیده اند 
که آنچه دنیا را اداره می کند افکار عمومی است. بابک 
زنجانی هم این را خوب می داند. به علاوه او می داند که 

در جامعه ما اعتماد مردم به مردم و مردم به مسئولان 
تا حدودی آســیب دیده اســت. زنجانی بر همین موج 
سوار است». او اضافه می کند: «وقتی برخی از مسئولان 
دولت ســابق، به فســاد مالــی متهم هســتند، اعتماد 
مردم کاهــش می یابد. بابــک زنجانــی دارد از همین 
فضا اســتفاده می کنــد. او می خواهد به مــردم بگوید: 
من قربانی الیگارشــی ها و متنفذهای پشت پرده هستم. 
من به کمک آنها بالا رفته ام و آنها باید محاکمه شــوند 
نــه من. در ســاختار اقتصادی که رانت و رشــوه وجود 
داشته باشد، مردم به بابک زنجانی حق می دهند. تنها 
راه مقابله با این وضعیت هم شــفافیت اســت». حتی 
عده ای هــم او را واقعا قهرمــان می دانند. قرایی مقدم 
در این زمینه می گوید: «اینکه مردم زنجانی را کارآفرین 
می خوانند درواقع به کاربردن مکانیسم فرافکنی دفاعی 
از ســوی آنهاست. وقتی در یک ساختار اقتصادی کسی 
نتواند خودش را بالا بکشد، زمین بخورد و بی کار بماند، 
این مسائل را روی یک شخصیت مثل زنجانی فرافکنی 
می کند». اما چرا شــایعاتی مثل ازدواج زنجانی با یک 
بازیگر ســینما چندان برد پیدا نکرد و بیشــتر شــایعات 
حول وحــوش ثــروت زنجانی می چرخــد. قرایی مقدم 
معتقد اســت: «امــروز مادیات ذهنیــت حاکم بر تمام 
جوامع اســت. به همین دلیل ثروت زنجانی برای مردم 

مهم می شود نه ازدواجش.»

مردم هدف های متحرک ادعاهای عجیب زنجانی 

پیشنهاد

شماره پاییز فصلنامه «زنده رود»، منتشر شد. این فصلنامه که در اصفهان 
منتشر می شود، به موضوعات فرهنگ، ادب و تاریخ اختصاص دارد. به همین 
دلیــل زنده رود در تازه ترین شــماره خود و در بخش ویژه اش ســراغ موضوع 
«نوشــتن» رفته اســت. این بخش با مقاله ای ترجمه شــده از دانیل کاردل و 
فیلیپ لئونارد آغاز می شود. نویسندگان در این مقاله تلاش کرده اند به الزامات 

نوشتن در عصر اطلاعات بپردازند. در بخش ویژه همچنین شاپور بهیان درباره 
مناسک نوشــتن، افتخار نبوی نژاد درباره تیک ها و وسواس های نویسندگان و 
احمد اخوت در ستایش تکثیر، مقالاتی نوشته اند. فصلنامه دو بخش دیگر نیز 
دارد؛ شعر و داستان. در بخش شعر، مقاله ای با عنوان «گذری بر ده نامه سرایی 

در ادبیات فارسی»، نوشته زهرا معینی فرد به چاپ رسیده است.

داستان لبو

ما دوســتی داریم که اســمش لبو است و کاملا  �
خارجی الاصل اســت و تا حالا چندبــار آمده ایران. 

هربار هم نظرش درباره ما یک چیز متفاوتی بوده.
یادم است دوره اصلاحات آمده بود و مردم روزی 
چهارتا روزنامه می خواندند. موقع رفتن گفت: به به. 

ایران بسیار تنهایی پرهیاهو.
لبــو رفــت و وقتی آمد، توی روســتاها داشــتند 
همین طــوری گونی ســیب زمینی پخش می کردند و 
بخشــی از مردم آقای احمدی نژاد را داشتند دوست 
می داشــتند. موقع رفتن گفــت: به به. ایران بســیار 
ســیب زمینی. چطور می توان با خوردن سیب زمینی 
یکی را دوســت داشــت و بهــش رأی داد؟ من هم 
یکی را در خارج دوســت داشــت رفــت داد بهش 

سیب زمینی بخورد من را دوست داشته باشد.
آقــا دفعه بعد که لبو برگشــت دیــد مردم توی 
رانندگــی کله را از پنجره بیرون می آورند و فحش را 
می کشند به هم و هیشکی به هیشکی راه نمی دهد. 
طفلک شاخ درآورده بود. پرسید: این همان ایران؟ یا 
عوض کرد؟ ما گفتیم همان ایران اســت. موقع رفتن 
سرش را بسته بود چون یک آقایی با قفل فرمان زده 

بود توی سرش. به ما گفت: ایران بسیار انگری بردز.
الان هم دوباره ایــن رفیق ما، لبو، از خارج آمده. 
گفت چرا همه پوشــید لبــاس گرمکن؟ گفتیم چون 
انتخابات مجلس است و داریم گرم می کنیم. گفت: 
چطوری؟ سیب زمینیش را چندسال پیش دادند الان 
دارنــد تنورش را گرم می کنند؟ مــا گفتیم بله. منتها 
این دفعه سیب زمینی هم در کار نیست. همین طوری 
خالی خالی. رفیق ما موقع رفتن گفت: مردم نایســی 
داریــد. هربار من آمد دید آنها خوش تیپ تر شــد اما 
کم  پول تــر. هربار مــن آمد دید آنها کمتــر خواند اما 

سایت خبری بیشتر. به به.
حالا هم رفیق ما دارد برمی گردد خارج و استرس 
دارد. می گویــد محمدرضا باهنــر گفته مجلس بعد 
نباید دســت تندروها بیفتد. ما می گوییم چرا استرس 
داری لبو؟ می گوید این چندسال یعنی دست کی بود 
که این طوری بود؟ اینها اگر تندرو نبودند تندش کنند 

چی می شود؟
مــا نمی دانیم. مــا که عادت کردیم می نشــینیم 
بغل پنجره گوشــمان را می خارانیم و به افق چشم 

می دوزیم. فقط دلمان برای لبو می سوزد.
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

گزارش فردا

رابطه عاشقانه داعشیان با توئیتر 
شــرق: نتیجه یــک تحقیــق جدید نشــان می دهد 
چندصــد آمریکایــی از توییتــر و دیگر شــبکه های 
اجتماعی برای انتشــار پیام های داعش یا حمایت از 
آنها اســتفاده می کنند. بنا بر گزارش «ایندیپندنت»، 
دانشگاه «جورج واشنگتن»، در حال انجام تحقیقاتی 
درباره افراط گرایی اســت و به تازگی گزارشی را از این 
تحقیقات منتشر کرده. گزارش که عنوان «داعش در 
آمریــکا: از توییتر تا رقه» را بر خود دارد، به بررســی 
حســاب کاربری ۳۰۰ آمریکایــی از اعضای داعش یا 
ســمپات های این گروه در آمریکا در طول شــش ماه 
پرداخته است. نتایج این تحقیقات نشان می دهد که 
میانگین سنی آمریکایی هایی که به داعش پیوسته اند 
۲۶ ســال اســت. ۱۴ درصد از آنها زنان هســتند و از 
هر پنج نفر، دونفر به تازگی به اســلام پیوسته اند. این 
تحقیق همچنین نشــان می دهد توییتر محبوب ترین 
شــبکه اجتماعی برای این افراد است. البته باوجود 
درصد پایین حضــور زنان در داعــش، زنان بیش از 
مــردان حســاب های کاربری در حمایــت از داعش 
دارند و یک سوم از حساب های کاربری آمریکایی های 
پیوســته به داعش توســط زنان مدیریت می شــود. 
یکی از ســختی های ایــن تحقیق البتــه پی بردن به 
این نکته بود که کدام یک از حســاب های کاربری که 
خود را از اعضای داعش معرفی می کنند متعلق به 
آمریکایی هاست. محققان برای پی بردن به این نکته 
تلاش کردند علاوه بر حساب هایی که خود محلشان 
را یــادآوری کرده بودنــد از ابزار مکان یــاب توییتر و 
همچنین نشانه های فرهنگی استفاده کنند. این راه ها 
البته از سوی اف بی آی هم برای تعقیب تروریست ها 
مورد استفاده قرار می گیرد. آخرین باری که اف بی آی 
توانســت از طریــق فعالیــت توییتری یــک حرکت 
تروریستی را شناسایی و از آن جلوگیری کند مربوط به 
زمانی است که محمد، ۲۲ساله و ژیلان ۱۹ساله، زوج 
آمریکایی که به تازگــی ازدواج کرده بودند، تصمیم 
گرفتند برای گذراندن ماه عســل به ســوریه بروند و 
به داعش بپیوندند. اف بــی آی به فعالیت های این 
زوج در توییتر مشکوک شد و توانست آنها را قبل از 
سفر به سوریه بازداشت کند. «لورنزو ویدینو»، یکی 
از دست اندرکاران این تحقیق، درباره فعالیت اعضا 
و حامیان داعش در شبکه های اجتماعی می گوید: 
«کاربران و طرفداران داعش در شبکه های اجتماعی 
رفتار کاملا مشــابهی با طرفداران چهره هایی چون 
جاســتین بیبر دارند. اگرچه بســیار هماهنگ با هم 
عمل می کننــد و در این زمینه هم هرروز دارند بهتر 
می شوند». براســاس این تحقیق، کاربران و حامیان 
داعش در توییتر به ســه دسته قابل تقسیم هستند؛ 
گروه اول رهبران هستند که پیام ها را منتقل می کنند، 
گروه دوم پیروان هســتند که وظیفه انتشــار مجدد 
پیام ها یا لایک کردن محتواهای مربوط به داعش را 
دارند و گروه ســوم کسانی هستند که تنها در فضای 
مجازی می چرخند و برای خود فالوئر جمع می کنند 
تا بتوانند پیام های داعش را به عده بیشتری برسانند. 
این گروه ســوم همچنین وظیفه دارد کسانی را که 
علاقه مند به پیوســتن به داعش هستند پیدا و آنها 
را به گروه اول معرفی کند. در طول ســال ۲۰۱۵ در 
آمریکا ۵۶ نفر در ارتباط با داعش دســتگیر شده اند 
که تحقیقات پلیس نشــان می دهــد عملکرد این 
افراد در فضای مجازی مکمل اقداماتشان در دنیای 

واقعی بوده است.

چهل سال پیش

... به مرحمت همگی  شــما من عجالتا کاروبارم در 
این مرزوبوم سکه  است و شغل مهمی دارم که از برکت 

آن در لحاف پر قو خوابیده ام. 
 بعضی هــا به من می گن: چــرا این قدر دروغ میگی 
و این زبان گوشــتی را که مرزوبوم نمی شناسه تا به  کی 
به هر کجا کــه می خواهی می چرخانــی؟ چرا این قدر 
وعده خلاف چاشــنی حرفات می کنــی و خلاصه چرا 
روزی صدتا چاقو می ســازی که یکیش دسته نداره؟ ... 

نمی دونم اونها از مرحله پرت هستن یا من مقصرم. 
این قــدر می دونم کــه دروغ گفتن بــرای من عادت 
شده، بدون اینکه دلیلی برای دروغ گویی داشته باشم یا 

همیشه نفعی از گفتن اون ببرم دروغ می گم. 
از این کار نه لذت می برم نه ناراحت می شم. 

 وقتی کســی با من کاری داره و بــه من مراجعه 
می کنــه، قبل از اینکــه در اطرافــش مطالعه ای بکنم 
می گم: «شما پس فردا بیایید یک کاریش می کنم!؟» کار 
من استخوان لازخم گذاشتن است بدون اینکه انتظار نفع 
مادی از این کار داشــته باشم و تا پس فردا که یارو برای 
گرفتن جواب مراجعــه می کنه حتی یک لحظه هم به 
فکر انجام کارش باشــم! اگر احیانا کار اون ارباب رجوع 
روبه راه بشــه به علت پشتکار و سماجتیه که در جریان 

این رفت وآمدها و سردواندن ها از خودش نشون داده. 
ارباب رجوع باید روان شــناس و سرسخت و لجوج 
باشه و مرتب موی دماغ بشه تا خرش از پل بگذره و اگر 
باحجب وحیا و کمرو باشه معلوم نیست تا کی باید بدوه. 
 قبل از اینکه به این مقام برسم یک آدم عادی بودم 
که تازه تحصیلاتم در اروپا تمام شده و به ایران برگشته 
بودم. در زمانی که درس می خواندم در ایران دوســتان 
متعددی داشــتم که با هم مکاتبه مرتب داشتیم، تمام 
نامه هایی که از تهران می رسید پر بود از قربون وصدقه 
و نامــه ای نبود که با خطاب «قربانت گردم»، «تصدقت 
بروم» و «دوســت بهتر از جانم» شــروع نشــده باشد. 
این قدر از این نامه ها بــوی صافی و محبت می آمد که 
دلم شــب وروز در هوای این دوســتان بهتر از جان پرپر 
می زد و آرزویم این بود که زودتر تحصیلاتم تمام شــود 
و از ایــن گوهر هــای گران بهایی کــه در اجتماع خاک 
می خوردند دیدن کنم؛ خیال می کردم این دوستان جانی 
واقعا حاضرند در موقع مقتضی «جانشــان را فدای من 
بکنند»! روزی که به تهران برگشتم برایم مشکلی پیش 
آمد که رفع آن احتیاج به یک مبلغ جزئی پول داشت و 
من نداشــتم. به جان عزیزتان به هر یک از «رفقای بهتر 
از جان» که مراجعه کردم جواب منفی شنیدم آن هم نه 
جواب منفی رک و صادقانه بلکه جواب هایی از این نوع: 
- «به جان تنها فرزندم اگر داشتم صدملیون تومنش 
رو هم می دادم»!؟ ... «پول چه قابلی داره، سر که نه در 

راه عزیزان بود- بار گرانی است کشیدن به دوش»!!... 
نشــون به اون نشــونی که همین حضرات شــبی 
صدها میلیون در هتل ها و رســتوران ها خرج می کردند 
ککشان هم نمی گزید... البته به طوری که بعدا فهمیدم 
آنها هم حق داشــتند چون در این شــهر به هیچ کس 

اعتباری نیست، حتی به اندازه هزار تومن. 

 هر وقت برای خرید به مغازه ای رجوع می کردم 
صاحب مغازه مثل متخصصین تسخیر ارواح به وجود 
همه آنها ســوگند می خورد که این جنس را به علت 
کســادی بازار به ضرر می فروشد ولی هنوز چند قدم از 
آن مغازه دور نشده می دیدم که عین همان جنس را به 

نصف قیمت می فروشند!؟ 
 چون به قول معروف مدتی دروغ نگفته بودم از 
این همه دروغ گویی بی ریا«!؟» مات و متحیر می شدم و 

چهارشاخ می ماندم. 
 یواش یواش من هم تنه ام به تنه اجتماع خورد و 
چون مثل بعضی ها ماده مستعدی داشتم یک شبه ره 

صدساله رفتم و هم رنگ جماعت شدم. 
 اگر روزی با دوستانم قصد تفریح داشتیم صد تا 
دوز و کلک ســوار می کردم تا والده بچه ها را متقاعد 
کنم کــه امروز کمیســیون اداری، داریــم (!) و از این 
ســر به طاق کوبیدن و دروغ گفتن ذره ای هم ناراحت 

نمی شدم. 
  اگر از قیافه کسی خوشم نمی آمد و نمی خواستم 
او را ببینم شــهامت گفتنش را نداشــتم، خودم را به 
ناخوشی می زدم یا قیافه ننه من غریبم می گرفتم تا به او 
ثابت کنم که اگر «به حضور مهر ظهور»ش نمی رسم 

فقط به علت بیماری یا گرفتاری است!!! 
 خوب یادم هســت که وقتی در دبســتان درس 
می خواندم در کتاب های درســی نوشــته بودند: «نان 
و پنیر لذیذ اســت!» و من هر وقت می خوردم چندان 
احســاس لذتی نمی کــردم برعکــس از همان وقت 
احســاس می کــردم کــه «ته چیــن بــره» و «خوراک 

بوقلمون» لذیذتر است. 
 قبل از اینکه اســمم را در دبســتان بنویسند هر 
وقت مادرم کاری داشــت و می خواســت خود را از 
دست قال وقیل و شیطنت من خلاص کند می گفت:  
«اگه ساکت باشی و شیطونی نکنی بابات میاد واست 
قاقالی لی میاره». و من به عشق قاقالی لی، ساعت ها 
میل به شــیطنت را در خودم می کشــتم و ساکت و 
آرام می نشســتم ولی شــب که بابا می آمد نه تنها از 
قاقالی لی خبری نبود بلکه مادرم از من به بابام چغلی 

هم می کرد و بابام تا می خوردم کتکم می زد! 
 ... دیگر جلوتــر از این تاریخ را به یاد ندارم، پیری 
آدم را کم حــواس می کند، امــا الان که خودم صاحب 
زن و فرزند هستم، اوقاتی که بی کارم و در خانه هستم 
می بینــم که زنم هــر وقت بخواهد بچــه بزرگ ترم را 
بخواباند می گویــد: «بخواب وگرنه می گــم لولو بیاد 
بخــوردت!» ... و بچه من بارها نخوابیده و لولو هم او 

را نخورده است! 
 زنم تا چندی پیش به بچه کوچک ترم شیرخشک 
می داد ولی همیشــه سعی داشــت بچه را در موقع 
شــیردادن طوری به خودش بچسباند و شیشه شیر را 
به طرزی در دهان او قرار دهد که بچه خیال کند از خود 

مادر شیر می خورد! ... 
 حالا هم که او را از شیر گرفته هروقت بچه  هوس 
شیر می کند به دهانش «پستانک لاستیکی» می گذارد! 

 شــما از این بچه که ما از توی قنداق به او دروغ 
می گوییم چه انتظــاری داریــد؟ ... می خواهید وقتی 

دستش به جایی بند شد به مردم دروغ نگوید؟  
... الحق که آدم بی انصافی هستید!

«بی بی طوطی»

از آغوش مادر تا داخل اجتماع: 
چرا ارادتمند دروغگو شد

رودررو

۱۶ آذر امســال را به مــرور خاطــرات آزیتا حاجیان 
پرداخته ایــم؛ بازیگری کــه در ســال های منتهی به 
انقلاب از فعالان سیاسی و دانشجویی بوده و تجربیات 
منحصربه فــردی از آن روزهــا دارد. او این روزها با 
تلویزیون  به  دوباره  «کیمیا»  پرحرف وحدیث  ســریال 
برگشته؛ سریالی که آن هم در فضای انقلاب می گذرد. 
از او پرســیده ایم که مواجهه جامعه دانشــگاهی آن 

زمان با مسائل سیاسی روز چگونه بود؟

 وقتی که جــوان بودید، بهترین راه آشــنایی با  �
مسائل سیاسی آن روزگار از چه طریقی بود؟

مرکز این آشــنایی ها و بهترین مکان برای شناخت 
مسائل روز، دانشــگاه بود. آن موقع برای دانشجویان، 
مباحث سیاســی خیلی جــدی بود چراکــه نیازهای 
اولیه شان در جامعه پاسخ داده شده بود و اعتلا یافته 
بودند. دانشجویان آن زمان چون مرفه تر از دیگر اقشار 
جامعــه بودند، ایــن فرصت را پیــدا می کردند که به 
مسائلی از این دست فکر کنند اما امروز دیگر نمی شود، 
به قول فرمایش حضرت علی (ع)، فقر از هر دری که 
وارد شود، ایمان از آن در دیگر خارج می شود، حالا شما 
در نظر بگیرید که فرهنگ و توجه به مســائل سیاسی 
هم از آن دســته مسائل هســتند که تا نیازهای اولیه 
برطرف نشده باشند، کسی به آنها نمی پردازد. بنابراین 
دانشجویان آن دوره حساسیت های اجتماعی و سیاسی 
بالاتری داشــتند و به همین خاطر دانشگاه محلی بود 
که من و هم نسلان من وارد مسائل سیاسی کشور شویم 

و در جریان مسائل قرار بگیریم.
 از جایگاه دانشگاه، امکان برقراری ارتباط با مردم  �

هم داشتید و مسائل روز سیاسی را به آنها هم انتقال 
می دادید؟

اگر راستش را بخواهید 
آن  در  کــه  بگویــم  بایــد 
طیــف  دو  دانشــگاه  دوره 
داشت؛  سیاسی  دانشجوی 
دانشــجویانی کــه معتقد 
به مســائل مذهبی بودند و 
دانشــجویانی که اعتقادات 
غیرمذهبی داشــتند. پایگاه 
گروه اول که اتفاقا پرتعداد 
هــم بودند، بدنــه جامعه 
و مســاجد بــود و این گروه 
طیف های  روی  به خوبــی 
تأثیرگذار  مــردم  مختلــف 
بودنــد و بــا مــردم ارتباط 
داشتند، اما گروه دوم بیشتر 
روی اقشــار کارگری تمرکز 

می کردند.

 بازتاب حوادث تلــخ ۱۶ آذر روی جامعه چطور  �
بود؟ 

۱۶ آذر یک جریان پیشرو عجیب بود که شهدای خود 
را هم تقدیم کشــور کرد. یادمان نرود که آن موقع جهان 
مترصد چیزی به نام انقلاب بود که با خون و خون ریزی 
معنــا پیدا می کرد. از ســال ۱۹۱۷ و انقلاب هندوســتان، 
موج هــای مختلفی در جهان پخش شــده بــود که به 
دانشــجویان ایران هم رســید و روی آنها واقعا تأثیرگذار 
بود. خب با چنیــن پیش زمینه ای باید گفت که قطعا در 
روشنگری مردم جامعه، دانشجویان نقش داشتند البته، 
نهاد مذهب هم بسیار قوی بود چون در تاروپود فرهنگ 
این کشور تنیده شــده بود و در نهایت هم به یک انقلاب 
مذهبی در ایران ختم شد. آن زمان، طیفی از دانشجویان 
کــه به اندیشــه های دکتر علی شــریعتی نزدیک بودند، 
آگاهی هــای سیاســی و اجتماعی را در ســطح جامعه 
گسترش می دادند. این گروه چون به انقلاب مسلحانه باور 
نداشتند، سعی می کردند با گفت وگو، مردم را با مسائلی 
مثل استعمار، استثمار، ظلم، بی عدالتی، فاصله طبقاتی 
و... آشنا کنند. مساجد و تکایا هم در این زمینه واقعا نقش 
داشتند اما نمی شود ســهم دانشجویان را نادیده گرفت. 
آن زمان در کل ایران یک دانشگاه درست وحسابی بود با 
اســتادهای بی نظیر و فهمیده و این دانشگاه محور تمام 
فعالیت های دانشــجویان ایران بود؛ منظورم دانشــگاه 

تهران است که حادثه ۱۶ آذر در آن اتفاق افتاد.
 سریال «کیمیا» بدون قضاوت درباره کیفیت آن،  �

این روزها از تلویزیون پخش می شود، بازی شما در 
این سریال تاریخی، باعث شد که خاطرات آن روزها 

برایتان زنده شود؟
وقتی ســناریوی این ســریال را به من دادند، یکی از 
دلایل اصلی پذیرشم این بود که می توانستم در خاطرات 
آن دوران زندگــی کنــم البتــه نه در قالــب دختری ۲۰ 
ســاله، بلکه این بار در قالب مادرم که همیشه به خاطر 
فعالیت های سیاسی ام، نگران من بود. یکی از ویژگی های 
بازیگری همین است که با یک بار زندگی کردن، می توانید 
ده هابار به جای آدم های دیگر زندگی کنید و من در کیمیا، 
تمــام اســترس ها و دل نگرانی های پدر و مــادرم را در 
روزهــای انقلاب زندگی کردم. به خاطر دارم که قرار بود 
روز عاشــورای سال ۵۷ در تهران یک تظاهرات میلیونی 
اتفاق بیفتد. مادر و پدرم نگران حضور بچه شــان در این 
مراســم بودند. شــب حکومت اعلام کرد که شرکت در 
این تظاهرات بلامانع اســت اما صبح که بلند شــدم به 
خیابان بروم، دیدم پدرم در هال ایســتاده و با نگرانی مرا 
نگاه می کند. بعدها گفته بود می خواستم برای آخرین بار 
دخترم را ببینم. این اســترس ها را حالا درک می کنم که 
دارم آن روزهــا را از منظر مادرم می بینم. بازیگری یکی 
از ویژگی هــای ارزنده و مهمش این اســت که با یک بار 

زندگی کردن، ۱۰ بار جای آدم های دیگر زندگی می کنیم.

حاجیان: 16 آذر یک جریان پیشرو بود پرواز ۸ دقیقه ای با سی ۱۳۰ 

�  ۲۰D یازدهم آذر ســال ۸۴ بود. تازه یه دوربین
Canon خریــده بودم و دوســت داشــتم همش 
عکاســی کنم. ارتش یه مانور بــزرگ توی چابهار 
داشــت. خیلی دوســت داشــتم برم عکاسی. به 
مهدی عباسی اناری که اون موقع ترم آخر بود گفتم 
اگر می توانی هماهنگ کن منم بیایم. تصویربردار 
شــبکه خبر بــود. بنده خدا کلی ســعی کرد ولی 
نشــد. گفت قسمتت نیســت این بار. ایشالا دفعه 
بعدی با هــم میریم و خداحافظــی کرد و رفت. 
فردا صبحش ســر کلاس بودیم که دانشــکده پر 
شد از صدای گریه بچه ها. هواپیمای C۱۳۰ ارتش 
فقط هشــت دقیقه بعد از بلندشدن، سقوط کرده 
بود و مهدی و دونفر دیگر از هم کلاســی هایمان، 
ســیدمهدی میرافضلی و ابراهیم بقایی و کلی از 
خبرنگارها که اکثرشون دوست و همکار بچه های 

دانشکده خبر بودن، شهید شدن. 
حالا ۱۰ســال از اون روز می گذره و ما هنوز به 

یادشون هستیم... .

یاد

 عباس توفیق

میلاد بهشتى

 محمدرضا ثقفى


